
 الرحیم الرحمن الله بسم

 70/70/1931تاریخ: 

 ترک کردن سنت پیغمبر اکرم از سوی اهل سنت: ضوعمو

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله سولر علی

 اهل و هست مذهبی و دینی شعائر ءجز ثالثه شهادت شد عرض ؛بود دینی شعائر با رابطه در ما بحث

 مشتبه شیعیان به تا کنندمی ترک را مستحبات از برخی خودشان شعائر از برخی رعایت به توجه با هم سنت

 .نشوند

 تا کنند ترک رااکرم  مبرپیغ سنتکه  هستند مقید اندازه این تا خود شعائر رعایت رداهل سنت  ،به دیگر سخن

 .باشند خودشان رشعائ از برخی به ملتزم خود و نکنند عمل دیگران شعائربه 

است که روایات آن را  یمین بر تختم موارد این از یکیما چند نمونه از این شعائر را در گذشته عرض کردیم. 

 کرد.عرض خواهیم 

فعل  این که این جهت از ، اماکردندمی راست دست انگشت به انگشتر که بود این اکرم پیغمبر سیره و سنت

 تا کنیممی ترک را اکرم پیغمبر سیره و سنت این ما اندگفته سنت اهل آیدمی حساب به شیعه شعائر ازیکی 

 .نشویم شیعیان به شبیه

و  زده حاشیه کتاب همین بر «عابدین ابن» که «المختار در» بکتا درهجری  1711 یامتوف «یکفحص» آقای

 :گویدمی ،باشدمی احناف فقهی معتبر هایکتاب ازیکی 

 «یمنیال لیوق سریال دهی یف فهک لبطن جعلهیو»



اند باید در دست راست بحث سر این است که انگشتر باید در کدام دست قرار بگیرد و بعضی گفته

 باشد.

 «الروافض ارشع من أنه إلا»

 .است شیعیان شعائر از کردن راست در دست انگشترمگر اینکه 

 «عنه التحرز جبیف»

 .کنیم اجتناب امر این از ما است واجب

 ، فصل911، ص 1ج ة، یالثان: الطبعة ،1911 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،:المؤلف اسم المختار، الدر

 اللبس یف

 وارد شده است: 514این کتاب صفحه  ششمدر جلد  !کرم و عمل به آن استاین هم قرائتی از سنت پیغمبر ا

 «لا أو فهک لبطن فصه جعل»

 نویسد:سپس می

 «یمنیال أو یسریال»

 ؟!چپ یاقرار دهد  راست دست در را انگشتر

 :گویدمی که جایی تا

 «عنه التحرز جبی وأنه الروافض شعار أنه هنا یالبرجند عن الحظر یف قدمنا نکل»



 واجب و باشدمی روافض شعائر از ، زیراکرد اجتناب ظر آقای بیرجندی این است که باید از این کارن

 .کرد اجتناب آن از هست

 :گویدمیسپس  «یکفحص» آقای

 «فتنبه»

، باب 514، ص 1ة، ج یالثان: الطبعة ،1911 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،:المؤلف اسم المختار، الدر

 فقتله دایص أخذ معلما ایباز أن لو فرع

 :کند، در این خصوص چنین تعبیر میدارد «المختار در» بر ایحاشیه که «عابدین ابن»

 «(یسریال دهی یف): قوله»

 :گویدمی ایشان بعد

 «یمنیال ودون أصابعه سائر دون خنصرها یف ونیک أن ینبغیو»

 نه انگشتان سمت راست.شایسته است انگشتر در انگشت کوچک باشد، نه دیگر انگشتان و 

 «(عنه التحرز جبیف): قوله»

 .کند اجتناب راست دست در کردن انگشتر از انسان است واجب

 «الروافض شعار أنه إلا یمنیال یف جعلهی أن جاز: طیالمح عن یالقهستان عبارة»

 لاا هست، جایز دادن قرار راست دست در انگشتر: است این «المحیط» کتاب از «قهستانی» عبارت

 .است شده هاشیعه شعائر از اینکه



 «رةیالذخ یف ونحوه»

 هم وارد شده است.« ذخیرة»این عبارت در کتاب 

 («بان و انک ولعله): قوله»

 شاید این فعل از شعائر روافض بوده است و الان دیگر نیست.

 «السابق الزمن یف شعارهم من کذل انک یأ»

 ق بوده است.های ساباین کار از شعائر شیعیان در زمان

 «هذه الأزمان یف وانقطع انفصل ثم»

 .باشد شیعیان شعائر از کردن راست دستدر  انگشتر کهشاید امروزه چنین نیست 

 «انک فماکی عنه ینهی فلا»

 توان از این کار نهی کرد.نمی در این صورت

: إشراف: قی، تحقریخ: ی، خطیحنف فقه: رده، 1040: ن، وفاتیعابد ابن: سندهیالمحتار، نو رد ةیحاش

 رکالف دار: م، ناشر 1334 - 1514: چاپ مصححة، سال منقحة دةیجد: والدراسات، چاپ البحوث تبکم

 اللبس یف ، فصل100، ص 1لبنان، ج  – روتیب - عیوالتوز والنشر للطباعة

است  شافعی ورمشه فقهای ازیکی  «وینو الدین محی» .بود احناف فقهای ازکه تا اینجا بیان کردیم  هاییعبارت

 «حلی علامه» استاد «حلی محقق» وفات سال با ایشان وفات سال .بود «حلی محقق مرحوم» با دوره هم که

 نویسد:می« نووی»هجری بود.  101سال 

 «صح لاهماک سارهی خنصر یف شاء وإن نهیمیب خنصر یف الفضة خاتم لبس للرجل جوزی»



 .است صحیح دو هر دهد قرار چپ یا راست دستاگر مرد انگشتر را در انگشت کوچک 

 «أفضل نیمیال یف أنه المشهور حیالصح نکل یالنب عن فعله»

 درانگشتر قرار دادن  که است این بر مشهور صحیح روایت این کار از پیغمبر اکرم نقل شده است، اما

 .است افضل راست دست

 «أشرف نیمیوال نةیز لأنه»

 .دارد شرافت هم راست دست و است زینت کردن دست انگشتر زیرا

 افضل است انسان شیء زینتی را در دست راست قرار دهد.

 «أفضل ساریال یف: الإبانة صاحب وقال»

 .باشدمی راست دست از افضلقرار دادن در دست چپ  انگشتر :گویدمی «بانهالا» کتاب صاحب

 «الروافض شعار صار نیمیال لأن»

 .است شیعیان رئشعااز یکی  راست دست قرار دادن در انگشتر زیرا

 داند به این فتاوی بخندد یا گریه کند! نمی واقعا  انسان 

 دهد انگشتر در دست چپ افضل است، زیرا انگشتر قرار دادن در دست راست شعار شیعیان است.او فتوا می

 «انیالب و التتمة صاحبا هیعل وتابعه»

 صاحب کتاب تتمه و البیان هم چنین نظری دارد.



در « محی الدین نووی» البتههستند.  هم نظر در این مورد «بانهالا»با کتاب « تتمه و بیان» و کتاب صاحبان د

 گوید:ادامه می

 «الأول حیوالصح»

 باشد.صحیح می راست دست قرار دادن در انگشترو  اول نظر

 «لهم شعارا البلدان معظم یف هو سیول»

 .نیست شیعه شعائر زا قرار دادن راست دستدر  انگشتر شهرها البغ در

 «نیمیال تکتر لما شعارا انک ولو»

 .شود ترک راست دستقرار دادن در  انگشترچنین نیست که  باشد هم شیعیان شعار اگر

 «تفعلها مبتدعة طائفة ونکل السنن کتتر فکیو»

یعنی - گذار بدعت طایفه یکبه این خاطر که  کند ترک رااکرم  پیغمبر سنت انسان شودمی چگونه

 .دهنداین کار را انجام می-یعه ش

 که شیعهچه اتفاقی افتاده است  حالبودار است.  تماما  دهند مشاهده کنید حتی زمانی که فتوا بر خلاف هم می

 :فرمودهست که در حدیث ثقلین  اکرمپیغمبر  سنت به عمل به مفتخر

 «الحوض یعل ردای یحت تفرقای لن وإنهما یتیب وأهل الله تابک نیالثقل میکف کتار یإن»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1337 - هـ 1511 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 5011، ح 117



 حدیث کارخانه صاحب «ریرههابو» امثال سراغ و دگذاشتن کنار را بیت لاهکه  آقایان ایناما  اند!اهل بدعت شده

 گویند!!راست می رفته اند، سازی

 کذاب را «ابوهریره» عایشهبن خطاب و حتی  عمر ،(علیه الله سلام) منینالمؤامیر هم گفتیم حضرت سابقا  ما 

گفت: این حدیث از کیسه ، میافتادو زمانی که گیر می کردمی لجع حدیث «ابوهریره» !!خواندندمی

 است و از پیغمبر اکرم نشنیده بودم!!« ابوهریره»

 سخنان به عمل به سنت تبدیل شده است، اما دیگران و «عمربن  الله عبد» و «ریرههابو» سخنان به عملحال 

 !شمارندمی پاییز آخر را جوجهفردای قیامت معلوم خواهد شد و به قول معروف . است شده بدعت بیت اهل

« بهلول» افضل است؟! من سگ مد   یا است افضل تو ریش آیا: گفت «بهلول» به کرد که شخصیبزرگی نقل می

 جهنم در و بگذرد صراط از نتوانست اگر ، امااست افضل من ریش گذشت صراط پل ازبه سلامتی  اگر :گفت

 .است افضل تو سگ مد   افتاد

 جهنم آتش وارد با صورت کسی چه و گذردمی صراط از کسی چه آنجاست و مشخص خواهد شد ملاک حال

 نویسد:در ادامه می« نووی. »شودمی

 «سارهی یف تختمی انک عمر ابن أن حیصح باسناد داود یأب سنن یوف»

 داد.قرار می راست دست خود را در انگشتر عمربن  الله عبد که داریم صحیح سندبه 

 صحابه قیام قضیه در و نکرد بیعت مجتبیحسن  امام و منینالمؤامیر با که کسی است همان« عبدالله بن عمر»

 :گفت «یزید» علیه بر

 فردای کند شکنی بیعت یهرکس مشنید اکرم پیغمبر از و ماستو اولوالأمر  امام او ؛کردیم بیعت «یزید» با ما"

 :گفت «معاویه بن یزید» طه بااو همچنین در راب ".شودمی محشور هاکننده خیانت و شکنان قانون همراه قیامت



قِهِ  یف سَ یوَلَ  مَاتَ  وَمَن  » ن   «ة  یجَاهِلِ  تَة  یمِ  مَاتَ  عَة  یبَ  ع 

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1141، ح 1501، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 یادم دیشب من گویدمی وآید می «ثقفی یوسف بن حجاج» نزد «الملک عبد» زمان در عبد الله بن عمرهمین 

 :فرمود پیغمبر اکرم که آمد

 «جاهلية ميته مات له امام ولا مات من»

 050، ص19دید، شرح نهج البلاغه، جابن ابی الح

مشاهده کرد  که هم «حجاج» .کنم بیعت هستی او ندهنمای که تو با امآمده لذا ،رسدنمی «عبدالملک» به دستم

 من پای با فعلا   :گفت و -کرد دراز را پایش- مشغول است. دستم فعلا   :گفت ،است وحل ساده او بیش از حد

 !شد خواهد چه بعدا   ببینیم تا کن بیعت

 نویسد:هم در اینجا می« نووی»

 «سارهی یف تختمی انک عمر ابن أن حیصح باسناد»

 نویسد:میسپس 

 «نهیمی یف تختم عباس ابن أن حسن وباسناد»

 داد.و با اسناد حسن وارد شده است که ابن عباس انگشتر را در دست راست قرار می

، ص 5المهذب، ج  شرح المجموع، (هـ 101: یالمتوف) یالنوو شرف بن ییحی نیالد ییمح ایرکز أبو

 الفکر. ، ناشر: داریکره  لا وما لبسه یکره ما باب ،510



 نویسد:کند و مینقل می« بخاری»از « مناوی»آقای 

 «الباب هذا یف ءیش أصح نیمیال یف والتختم»

 .است شده وارد زمینه این در که است روایاتی ترینصحیح کردن راست دست به انگشتر

 «نةیبالز أحق یمنیوال»

 .است زینت سزاوار هم راست دست و

 .است بیشتر راست دستت این گفتار به این معناست که شراف

 «له أثر لا الروافض شعار صار ونهکو»

 کنند انگشتر قرار دادن در دست راست شعار شیعیان است، اثری ندارد.اینکه ادعا می

، یالمناو الرؤوف عبد: ر، المؤلفیالصغ الجامع شرح ریالقد ضیف: تابک، ال[یالمناو - ریالقد ضیف]

 1311، ح 077، ص 4، ج 1941 ،یالأول مصر، الطبعة – یبرکال ةیالتجار تبةکالم: الناشر

در کتاب خود به « سیوطی» جناب همچنیناین مطلب را بیان کرده است.  که شق القمر کرده« بخاری»آقای 

 گوید:می« الشریفة الشمائل» نام

 «الصحابة من تسعة ةیروا من یمنیال یف التختم ورد»

 را در دست راست قرار دهیم.ن ه تن از صحابه دستور دادند که انگشتر 

 «ثلاثهروایة  من الیسار فی و»

 سه روایت وارد شده است که انگشتر را در دست چپ قرار دهیم.



/  النشر ، داریوطیالس رکب یأب بن الرحمن عبد نیالد جلال الإمام/  فة، المؤلفیالشر الشمائل: تابکال

 530، ح 001، ص 1ج ، یشیباحب دیعب بن حسن: قیق، تح1/  الأجزاء ع، عددیوالتوز للنشر العلم طائر دار

 ،خواندیم که را «بخاری» آقای عبارتکند، سپس روایاتی را نقل می« عراقی»او از بزرگان اهل سنت از جمله 

 .کندمی نقل

با قرار دادن انگشتر در  هاآنبا مطالعه روایاتی که علمای اهل سنت نقل کردند، مشاهده کردیم تنها مشکلی که 

 بینند.مانع دیگری نمی ظاهرا  دست راست دارند این است که این کار شعار شیعه است و 

 جلدسنن ترمذی در کتاب خود او  .است کرده نقل روایتچندین  هجری است، 003 یامتوف که «ترمذی»آقای 

 :گویدمیکند و می نقل «نوفل بن الله عبد» از 1050 روایت 001 چهارم صفحه

م  ی اس  عَب   بنا تیرأ»  «نِهِ یمِ ی یف تَخَت 

 گویدمی و بود کرده راست دست به انگشتر که دیدم را «عباس ابن»

ولَ  تیرأ قال إلا إِخَال ه   ولا» م  ی الل هِ  رَس   «نِهِ یمِ ی یف تَخَت 

قرار  راست دستدر  انگشتر که را اکرمپیغمبر  دیدم: گفت عباس ابن که است این آیدمی ذهنم به آنچه

 .دادندمی

دِ  ث  یحَدِ  لیإسماع بن محمد قال یسَ یعِ  أبو قال» حَم  ل تِ  عن إسحاق بن م  فَل   بن الل هِ  عبد بن الص   «نَو 

 گوید:همچنین در مورد سند روایت می« ترمذی»

 «ح  یصَحِ  حَسَن   ث  یحَدِ »

 است. صحیح اعتباری به و حسن اعتباری به روایت این



: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :لفالمؤ اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 1050، ح 001، ص 5وآخرون، ج  رکشا محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

 در روایت بعد وارد شده است:

ادِ » م  ی رَافِع   یأب بنا تیرأ قال سَلَمَةَ  بن حَم   «نِهِ یمِ ی یف تَخَت 

 داد.قرار می راست دسترا در  انگشترکند ابن ابی رافع را دیدم که نقل میهمچنین حماد بن سلمه 

ه  » دَ  تیرأ فقال کذل عن فَسَألَ ت  فَر   بن الل هِ  عَب  م  ی جَع   «نِهِ یمِ ی یف تَخَت 

عبدالله بن جعفر انگشتر را در  :گفتاو  ای؟داده قرار راست دست را در انگشتر چرا :کردم سؤال او از

 داد.رار میدست راست ق

فَر   بن الل هِ  عبد وقال» م  ی یالنب انک جَع   «نِهِ یمِ ی یف تَخَت 

 دادند.عبدالله بن جعفر هم گفت: پیغمبر اکرم انگشتر را در دست راست قرار می

 گوید:کند و مینقل می« محمد بن اسماعیل بخاری»سپس از 

وِ  ء  یشَ  أَصَح   هذا»  «ال بَابِ  هذا یف یر 

 است. شده وارد باب این در که است روایتی ترینحیحص این روایت،

: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :المؤلف اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 1055، ح 001، ص 5وآخرون، ج  رکشا محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

 انگشتر و قرار دادن یمین بر تختم کنند،پیغمبر اکرم نقل می سنت از سنت اهل آنچه کنندمی ملاحظه دوستان

 است. راست دست در



 دست را در انگشتر که کسی یناول کند:چنین تعبیر می 05 صفحه 4 جلد «الابرار ربیع»کتاب  در «زمخشری»

 است. بوده «فیانسة بن ابی معاوی» قرار داد، چپ

 جلد «جامع أحادیث شیعه»در کتاب  بروجردیالعظمی  الله آیتاست. وارد شده  هم شیعه کتب دراین روایات 

 نویسند:آورند و میمی متعددی روایات 101 صفحه دوم

ابی ة بن معاوی»، داد تغییر را سنت این که کسی اولین و بود اکرمسیره و سنت پیغمبر  از یمین بر تختم

 تختماست، شیعه  شده وارد اهلبیت از آنچه مبنای رب است و بعد از او این سنت باقی مانده است بوده «سفیان

 .داندمی اکرمپیغمبر  و بیت اهل سنت ءجز را یمین بر

 .هست بودن شیعه هاینشانه از یکی یمین بر تختم ، اماباشد حرام یسار بر تختمالبته چنین نیست که بگوییم 

تختم بر یمین و مورد دیگر زیارت  هاآنچند چیز است که یکی از  بودن شیعهمعتقدند از شعائر  سنت اهل

 .کنندمی ترک را ، تختم بر یمیننکنند عملبه شعائر شیعه  اینکهبه جهت  سنت اهلاربعین است. 

 برکاته و الله رحمة و علیکم والسلام

 


